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فضای مجازی و نگاه تمدن اسلامی

دربـاره آسیب شناسـی فضـای مجـازی بسـیار 

. یکـی  یم ا   شـنیده   یـم و ا   نده خوا   نـد و ا   گفته

از آسـیب های آن در فضـای روشـن فکری و نظـری 

ایجـاد توهـم عالم بـودن و صاحب سـخن بودن 

اسـت. تا پیـش از عـصر رسـانه های اجتماعـی 

مـه  یـک روزنا   ر یـک مطلـب حتـی در نتشـا ا

دسـت چندم کار سـاده ای نبـود، امـا اکنـون 

به لطـف رسـانه های اجتماعـی هرکسـی می تواند 

از حـق اظهارنظـر برخـوردار باشـد. ایـن البتـه 

جنبه مثبت وجود چنین رسـانه هایی اسـت. اما مشـکل آنجاسـت 

که دربـاره کارکـرد رسـانه های اجتماعـی هنوز کاملا بحث و بررسـی 

نشـده اسـت. مثـلا اینکـه در سیاسـت و اجتـماع و دیـن و فرهنـگ 

و علـوم هرکـدام چه راه هایـی وجـود دارد که بتـوان با آن هـا میـان 

اظهارنظرهـای با پشـتوانه و بـدون پشـتوانه علمـی تشـخیص داد 

و تمایـز برقـرار کـرد؟ رسـانه های اجتماعـی در چـه حیطه هایـی 

می توانـد بسـتری بـرای گفت وشـنود باشـد و در کجاهـا نیازمنـد 

حفـظ حـدود شـناخت علمـی و تخصصـی هسـتیم؟ به اظهارنظـر 

چه کسـانی بایـد در رسـانه های اجتماعـی و در چـه موضوعاتـی 

توجـه کنیـم؟ مسـلم اسـت که موضوع هـای بسـیاری در اجتـماع 

و سیاسـت هسـت که می توانـد عرصـه اظهارنظـر و رایزنـی عمومـی 

باشـد و فقـط در پرتـو خـردی جمعـی می تـوان دربـاره آن به بحـث 

و بررسـی و روشـنگری پرداخـت. امـا موضوعـات علمـی چطـور؟ 

جایـگاه تخصـص چیسـت؟ سـهم جامعـه علمـی در هـر رشـته ای 

چیسـت؟ آیـا پسـندیده اسـت که در عرصـه رسـانه های اجتماعـی 

بحث هـای علمـی و تخصصـی را دامـن زد؟ اگـر ایـن بحث ها مطرح 

می شـود، چه راه هایـی وجـود دارد تا مانـع از سـیطره عوام گرایـی 

و شـانتاژهای رسـانه ای بـر بحث هـای علمـی شـویم؟ چه راهـی 

وجـود دارد که علـم و تخصـص را از سیاسـت زدگی یا غلبه موج هـای 

زمانـه برحـذر داریـم؟ چطـور می تـوان از علـم در برابـر موج هـای 

رسـانه ای حفاظـت کـرد؟

به نظـرم یـک راه ایـن اسـت: در مباحـث علمـی و آکادمیـک 

ملاک هـای متناسـب با جامعـه علمـی هـر رشـته ای را حتـی 

در رسـانه های اجتماعـی محـترم شـماریم. مثـلا از کسـی که حتـی 

یـک کتـاب، سـهل اسـت یـک مقالـه آکادمیـک در موضوعی علمی 

که در رسـانه ای اجتماعـی از آن سـخن می گویـد، منتـشر نکـرده 

و از راه هـای معمـول تخصـص و دانـش خـود را به محـک داوری 

نگذاشـته اسـت، سـخنی یا اظهارنظـر مهمـی را در رسـانه های 

اجتماعـی نپذیریـم. در غیـر ایـن صورت علم، و به ویژه علوم انسـانی 

در زیر ضربات و شـانتاژهای رسـانه ای له می شـود و اسـیر موج های 

رسـانه ای و نکته پرانی هـای مجـازی خواهـد شـد؛ نکته پرانی هـای 

کسـانی که سرمایـه ای علمـی جـز همیـن مداخله هـای مجـازی 

ندارند.

فضـای مجـازی حسـن های زیـادی دارد، امـا آفت هایـی هـم 

دارد. یکـی از ایـن آفت هـا ایـن اسـت که عـده ای را در توهـم تولیـد 

اندیشـه می انـدازد. در فیس بـوک و توئیـتر به طـور خـاص آدم هایی 

را می بینیم که با وجود ادعای داشـتن مدارک و مراتب دانشـگاهی،

نویسـی  تأملات  پراکنـی و  حـد نکته  در    شـان را وظیفه  کار و 

و یادداشـت نگاری های چندسـطری فروکاسـته اند؛ معمـولا پـر 

از انتقـاد از وضـع موجـود، از فرهنـگ گرفتـه تا اقتصـاد و اجتـماع 

و سیاسـت. انتقـاد که چـه عـرض کنـم، بیشـتر نـق زدن اسـت. همـه 

مـا بایـد تـلاش کنیـم به ایـن بیماری گرفتار نشـویم. اگر بناسـت من 

و شـما که کارمـان تحقیـق و نوشـتن و پژوهـش آکادمیک و روشـمند 

اسـت، به جـای انجـام وظیفـه خـود و مسـاهمت و تـلاش بـرای 

بهبـود اوضـاع و سـاختن آینـده ای بـرای جوانـان ایـن مملکت دائم 

به نـق زدن و حاشـیه نگاری و نکته پراکنـی مشـغول شـویم، خـب 

کار مـا را چـه کسـی بایـد انجـام دهـد؟ از خـود بپرسـیم کـدام کتـاب 

خـوب را به طـور نمونـه در این ۱۰سـال نوشـته ایم؟ چه متن اساسـی 

را در ایـن ۱۰سـال تصحیـح و ویرایـش کرده ایـم؟

من کاری به فعالان سیاسـی ندارم. می دانم که خیلی ها در فضای 

مجـازی فعالیـت رسـانه ای حرفـه ای را با عقایـد و باورهای سیاسـی 

یا حتـی انگیزه هـای شـخصی یا گروهی شـان خلـط می کننـد.

جـذب مخاطـب هـم کار خیلـی مشـکلی نیسـت. کافـی اسـت 

اندکـی از منطـق علمـی هـر بحثـی فاصلـه بگیریـد و با احساسـات 

و جوهـای سـاختگی زمانـه همـراه شـوید. به درسـت و غلـط ایـن 

کار الآن کاری نـدارم، امـا نیـک می دانـم که فضـای آکادمیـک 

نبایـد خـود را به ایـن اخلاق هـا آلـوده کنـد. جریان هـای رسـانه ای 

می آینـد و می رونـد، امـا وظیفـه آدم دانشـگاهی و اهـل علـم ایـن 

اسـت که به اصـول و مبانـی کار آکادمیـک و دانشـگاهی خـود 

پایبنـد باشـد. اگـر دیدیـد یک دانشـگاهی در احـکام و داوری های 

سیاسـی و اجتماعی اش سـطحی و شـتاب زده و سیاسـی زده عمل 

می کنـد و می نویسـد، به کارهـای آکادمیـک او هـم بایـد شـک کـرد 

و بـا احتیـاط آن هـا را خوانـد و بـاور کـرد. فرهنـگ چندهزارسـاله 

کشـورمان تا انـدازه زیـادی مرهون تلاش ها و مسـاهمت ها و میراث 

عالمـان ایـن سرزمیـن اسـت. در همیـن صد سـال گذشـته فرهنگ 

و میـراث ادبـی و علمـی و ملـی مـا را چـه کسـانی حفـظ کردنـد؟ اگر 

علامـه قزوینی هـا و عبـاس اقبال هـا و فروزانفرهـا و جلال همایی ها 

و مجتبـی مینوی هـا و زریاب هـا و فرزان هـا و عصارهـا و زرینکوب ها 

و غیره و غیره می خواسـتند تسـلیم جو زمانه شـوند و رسـالت علمی 

و آکادمیـک خـود را فرامـوش کننـد، آیـا مـا امـروز چیـزی از ادبیـات 

و فرهنـگ و میراثمـان را می شـناختیم؟ زبـان و فرهنـگ و ادبیات ما 

را چـه کسـانی حفـظ کردنـد؟

سـخن مـن اینجـا به ویـژه با جوان ترهاسـت: دوره جوانـی دوره 

شـور و احساسـات اسـت. می دانـم که بسـیاری از دغدغه هـای 

سیاسـی و اجتماعی شـما را شـاید محققان و دانشگاهیان و عالمان 

و میراث پژوهان ما در سـنت های مختلف علمی همانند و همسـان 

و هم وزن فعالان رسـانه ای نمایندگی نکنند و بدین ترتیب توقعات 

شـما را آن طـور که فکـر می کنیـد، بـرآورده نسـازند، امـا بایـد مـلاک 

داوری شـما درباره آنچه می خوانید و می شـنوید، این باشـد که چه 

چیـزی با آنچـه دسـتاورد بـزرگان تاریـخ فرهنـگ ایـن کشـور اسـت،

هماهنـگ اسـت یا دسـت کم برخـلاف آن نیسـت. جریان هـای 

رسـانه ای می آینـد و می رونـد. عـده ای هـم در ایـن میـان از آب های 

آلـوده ماهی هـای خود را برمی گیرند. مراقب باشـیم داوری هایمان 

دربـاره کشـور، فرهنـگ، تاریـخ، ملیـت، دیـن و مذهـب، زبـان،

هم بسـتگی های اجتماعی تاریخی مـان تحت شـعاع هیاهوهـای 

رسـانه ای و سیاسـی و جریان سـازی های زودگـذر و متأسـفانه 

در بسـیاری اوقـات قلابـی قـرار نگیـرد. مـلاک را روشـن کنیـم:

ببینیـم هرکـس چیـزی می گویـد یا جریانـی را نمایندگـی می کنـد 

که بـا ثوابـت فرهنگـی و بـا تاریـخ و هویـت تاریخـی و اجتماعی مـان 

و آنچـه حاصـل تلاش هـای فردوسـی ها، ابن سـیناها، ابوسـعید 

، هـا، عطارهـا، مولاناهـا ها، خیام  ابوالخیرهـا، شیخ طوسـی 

خواجه نصیرهـا، سـعدی ها، ملاصدراهـا، آخوندخراسـانی ها،

نائینی هـا، علامه قزوینی هـا و فروزانفرهـا در سـاختن فرهنـگ ایـن 

مـرز و بـوم اسـت در تعـارض اسـت، بـا آن همدلـی نشـان ندهیـم و با 

آن دسـت کم با تردیـد و احتیـاط و نقـادی سـخت برخـورد کنیـم.

کشـورمان و فرهنـگ و هویـت ملـی اش امانتی اسـت در دسـتان ما.

میـراث چندهزارسـاله ماسـت. حافـظ آن باشـیم.
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یکی از مصاحف قدیم خراسانی به خط نسخ از اوایل 

قرن پنجم هجری، نسخه قرآنی است که در چهارده 

بخش (یا چهارده نیم سبع) در سال۴۱۵ کتابت 

و بعدها احتمالا در قرن پنجم یا ششم، از سوی فردی 

به نام حسن بن صلح مکنی به ابوالوفا بر آستان حرم 

رضوی در مشهد وقف شده است. انجامه ها همگی 

در آخر نسخه ها و وقف نامه ها همگی در آغاز هر جزء 

آمده است. نام کاتب نسخه در انجامه ها و نیز تاریخ 

وقف در هیچ یک از جزوات باقی مانده از این قرآن 

ذکر نشده است، اما می توان حدس زد که این نسخه 

اندکی پس از کتابت وقف شده باشد. دور نیست 

بپنداریم که همانند برخی دیگر از جزوات قرآنی 

وقف شده در قرن های چهارم تا ششم در آستان 

قدس رضوی، در اینجا هم کاتب و واقف فرد واحدی 

بوده است. نمونه دیگر ابوالبرکات حسینی است 

که تک تک جزوات قرآنی اش را پس از کتابت با عنوان 

کاتب (کتبه ابوالبرکات علی بن الحسین الحسینی) 

و بدون تاریخ کتابت امضا کرده، اما در آغاز همه آن ها 

وقف نامه ای با نام خود و تاریخ سال ۴۲۱قمری ذکر 

کرده است.

تنها عبارتی که در مجموع پاره های باقی مانده 

از قرآن حسن بن صلح به تاریخ کتابت آن اشاره دارد،

انجامه ای است که در انتهای نسخه ۳۳۲۳الف باقی 

مانده است. در اینجا کاتب پس از آیه۲۹ سوره فتح 

«فرغ من کتبته یوم الثلثاء السابع من  می نویسد:

ـروز بهمن من مای اسفندارمذــ سنه  ذی الحجة ـ

خمس عشر و اربع مایه و للّه الحمد و الشکر.» در این 

عبارت، علاوه بر اشاره به تاریخ قمری، به معادل 

شمسی آن در تقویم ایرانی/ یزدگردی و با زبان و خط 

فارسی نیز اشاره شده است.این یادداشت فارسی 

در ثبت تاریخ زرتشتی در کنار تاریخ هجری اسلامی 

را باید یکی از مکتوبات فارسی قدیمی باقی مانده 

از سده های نخست دانست که با حروف عربی کتابت 

و ثبت شده است. فقط یک سؤال و ابهام درباره این 

انجامه و ذکر دو تاریخ هجری اسلامی و ایرانی 

یزدگردی در آن برجای می ماند که همچنان نیازمند 

پژوهش بیشتر است. روز هفتم ماه ذی الحجه سال 

۴۱۵هجری، سه شنبه (یوم الثلثاء) است، اما برابر 

با روز ۲۶بهمن مصادف می شود، نه دوم اسفند. علت 

این تفاوت را احتمالا باید ناشی از محاسبه پنج روز 

اضافه (پنجه یا اندرگاه) در تقویم یزدگردی دانست 

که عموما آن را به آخر آبان می افزودند و بعدها برخی 

آن را در انتهای اسفند محاسبه می کردند. اگر این 

سال را کبیسه بدانیم، این تفاوت شش روزه کاملا 

برطرف می شود.

به روایت 
اسناد

تقویمی یزدگردی در مصحف کهن

بس الن دانلدسن، عضو کلیسای پرسبیتری آمریکا 

و مبلغ آن فرقه مسیحی، در سال ۱۹۱۰میلادی به تهران 

آمد و در مدرسه دخترانه پرسبیتری تبلیغی بیت ئیل 

به مدیریت آن مدرسه رسید. به تدریس پرداخت و 

در ۲۸ژوئــن۱۹۱۶ بــا دوئایت دانلدسن، مبلغ دیگر 

همان کلیسا که یک سال پیش از آن به مشهد آمد و به کار 

تبلیغی سرگرم بود، در تهران پیمان زناشویی بست و این 

دو تا سال۱۹۴۰ که مدرسه های تبلیغی در ایران دایر بود 

(در این سال با ملی شدن مدرسه های تبلیغی، مبلغان 

مسیحی از ایران اخراج شدند و نام مدرسه بیت ئیل هم 

به نوربخش تغییر یافت) در ایران بودند. در این سال 

بس الن به ناچار با شوهرش به علیگر هند رفت و در آنجا 

به مقام مدیریت مؤسسه مطالعه های اسلامی هنری 

مارتین رسید و تا سال۱۹۵۱ که بازنشسته شد، هردو 

در هند به سر می بردند.

ایـــران همراه  نویسنده در  در مــدت سی سالی که 

با شوهرش در کارهای تبلیغی شرکت داشت، کتاب 

بانوان  ویــژه به  نیز بــه    زبــان انگلیسی را مقدس و 

می آموخت و در عین حال به گردآوری مطلب برای 

کتاب «اسفند وحشی» خود سرگرم بود. این کتاب 

پژوهشی بی مانند در فرهنگ عامه و افسانه های ایران 

و هم پایه کتاب «باورها و آیین های ایرانی» نوشته آنری 

ماسه فرانسوی است، اما بیش از آن کتاب، بر اساس 

تجربه های شخصی استوار است. نویسنده در این 

هایی مانند چشم بد، آیین های  موضوع  کتاب به 

ــدن کــودک، عشق و زناشویی، زیارت، زمان زاده ش

آیین های خاک سپاری، فرشتگان، جهان شناسی،

ستاره شناسی، نام ها و شماره های سالنامه، اهمیت 

گیاهان و درختان، بهداشت شخصی، طلسم و نشانه ها 

پرداخته است و مطالعه آن برای هر دانشجوی جدی 

فرهنگ ایران و اسلام مفید به نظر می رسد.

کتاب «اسفند وحشی؛ پژوهشی درباره سحر و جادو 

نشر فرهنگ جاوید  یـــران» که  فرهنگ عامه ا   در

در سال۱۳۹۸ آن را منتشر کرده، بیانگر زندگانی کهن 

است، با ترس ها و خرافه هایش که خوشبختانه روی 

به نابودی دارد. بیشتر مطالب این کتاب در سرزمین 

خراسان فراهم آمده است، اما چون زائران از سرتاسر 

بسیاری    یند و آ شهر مقدس مشهد می  ــران به  ی ا

از ایشان بخشی از عمرشان را در این شهر می ماندند،

جمعیت آن می تواند نماینده یک گروه آماری باشد.

بسیاری از زنانی که مطالب کتاب از ایشان برگرفته 

شده است، در اصل از کرمان، یزد، اصفهان، تهران 

و بسیاری از روستاهای پیرامون این شهرها بوده اند 

و دیگران در اعــداد کمتر از هــمــدان، رشت و تبریز 

بوده اند.

سحر و جادو 
در فرهنگ عامه ایران

کاوش های جدید باستان شناسی در منطقه «تل الحمام» اردن گزاره های قرآن کریم را درباره سرگذشت قوم لوط تایید می کند

فرجامِ  نفرین شدگان

نگاهی تاریخ نگارانه به قومی نفرین شده

ــراى او  ــاجـ ــه مـ ــى کـ ــهـ ــبران الـ ــامـ ــیـ ــى از پـ ــکـ یـ

ــان شــده ، ــی ــم ب و قــومــش بــه تــفــصــیــل در قــرآن کــری

حــضرت لــوط (ع) اســت کــه بــه گــفــتــه صاحب نظران ،

خــویــشــاونــدى ایــشــان بــا حــضرت ابــراهــیــم (ع) نــیــز 

بــا  (ع)  لــوط  . داستان حــضرت  قطعى و مسجل است 

اختلاف شایان توجهى در تورات نیز به چشم مى خورد 

که قطعات زیادى از آن جعلى و دور از شأن این پیامبر 

گران قدر است .

لــوط(ع) در عصر حضرت ابراهیم(ع) زندگی می کرد.

ابراهیم ایــمان آورد و همراه  به  از کسانی بود که  او 

به فلسطین مهاجرت کرد. در نسب لوط و نسبت  او 

او با ابراهیم(ع) اختلاف است. برخی او را بــرادرزاده 

ابراهیم(ع) یعنی فرزند هاران بن تارخ می دانند و بعضی 

بــرادر  اند که لوط پسرخاله ابراهیم(ع) و  دیگر گفته 

ســاره، همسر آن حضرت، بوده است 
و برخی هم او را خواهرزاده ابراهیم(ع)

دانسته اند و می گویند ابراهیم(ع) دایی 

لوط(ع) بوده است.

قرآن کریم داستان این پیامبر بزرگ 

الهی و قومش را با این سخن آغاز می کند 

که «قوم لوط فرستادگان خدا را تکذیب 
کردند». سپس به دعوت حضرت لوط(ع)

اشاره می کند که هماهنگ با کیفیت 

دعوت دیگر پیامبران گذشته است 

«در آن هنگام که برادرشان  و می فرماید:

ــا تقوا پیشه  ــان گفت: آی آن ــه  ــوط ب ل

نمی کنید؟»

لــحــن گــفــتــار و دل ســــــوزی عمیق 

و فوق العاده آن حضرت نشان می داد 

ــرادر سخن می گوید، که چون یک ب

«من برای شما پیامبری  سپس افزود:

«اکنون که چنین است، امین هستم.»

تقوای الهی پیشه کنید و از خدا بترسید 

و مرا اطاعت کنید.» فکر نکنید که این 

دعوت وسیله ای برای آب و نان است 

و یک هدف مادی را تعقیب می کند.

ــما  ــاداشــی از ش ــن کمترین پ «م ــه، ن

پاداشم فقط بر پروردگار  نمی خواهم. زیــرا اجر و 

عالمیان است.»

«ای لوط!  اما آن مردم خودسر در جواب لوط(ع) گفتند:

اگر دست از ایــن سخنان برنداری، از ایــن سرزمین 

تبعید خواهی شد و تو را بیرون خواهیم کرد.» سخنان 

تو فکر ما را به هم می ریزد و آرامش ما را به هم می زند.

ما حتی حاضر به شنیدن این حرف ها نیستیم و اگر 

همچنان ادامه دهی، کمترین مجازات تو تبعید از این 

سرزمین است. این جمعیت فاسد، گروهی از افراد پاک 

را که مزاحم اعمال زشت خود می دیدند، قبلا از شهر 

و آبادی خود بیرون رانده بودند. لوط را نیز تهدید کردند 

که اگر راه خود را ادامه دهی، تو نیز به همان سرنوشت 

گرفتار خواهی شد.

سرانجام عذاب الهی رسید

جریان به همین منوال ادامه یافت. یعنی از جناب 

لــوط(ع) اصرار در دعــوت بــه راه خدا و التزام به سنت 

فطرت و ترک فحشا، و از آن ها اصرار بر انجام خبائث 

تا جایی که طغیانگری ملکه آنان شد و کلمه عذاب الهی 

در حقشان ثابت و محقق گردید. پس خدای عزوجل 

رسولانی از فرشتگانی بزرگ و محترم برای هلاک کردن 

آنان مأمور کرد. فرشتگان اول بر ابراهیم(ع) وارد شدند 

و آن جناب را از مأموریتی که داشتند (یعنی هلاک کردن 

قوم لوط) خبر دادند. جناب ابراهیم(ع) با فرستادگان 

الهی بگومگویی کرد تا شاید بتواند عذاب را از آن قوم 

بردارد و ملائکه را متذکر کرد که لوط(ع) در میان آن قوم 

است. فرشتگان جواب دادند که ما بهتر می دانیم 

اهلش  موقعیت لوط و  به  آنجا چه کسی هست و  در 

از هرکس دیگر آگاه تریم و اضافه کردند 

که مسئله عذاب قوم لوط حتمی شده 

است و هرگز برگشتنی نیست.

صبح، هنگام طلوع فجر، صیحه آن 

قوم را فراگرفت و خدای عزوجل سنگی 

از گل نشان دار که نزد پروردگارت برای 

اسرافگران در گناه آماده شده است،

زیــر  بر آنــان ببارید و شهرهایشان را 

و رو کرد و هرکس از مؤمنان را که در آن 

شهرها بود، بیرون نمود. البته به جز یک 

خانواده هیچ مؤمنی در آن شهرها یافت 

نشد و آن خانواده لوط(ع) بود و آن شهرها 

را آیت و مایه عبرت نسل های آینده کرد 

از عذاب الیم الهی بیم  تا کسانی که 

ــد، با دیدن آثــار و خرابه های آن  دارن

شهرها عبرت بگیرند.

 یافته هــای جدید باستان شناســی

در «تل الحمام»

های جدید باستان شناسی  حفاری 

در شهر تل الحمام واقع در غرب اردن 

دهــد یک حادثه  کنونی نشان مــی 

کیهانی باعث شــده اســت تا حدود 

ــن شهر  ــال پیش ای ــزارو۶۵۰سـ ۳هـ

ساحلی در نزدیکی دریای مرده به طور کامل نابود شود.

زنند انفجار این شهاب سنگ  محققان تخمین می 

قدرت تخریبی معادل هزاربرابر قوی تر از بمب اتمی 

هیروشیما ایجاد کرده است.

تجزیه و تحلیل شواهد برجای مانده در ویرانه های تپه 

باستانی تل الحمام نشان می دهد یک شهاب سنگ 

به عرض تقریبا پنجاه متر در ارتفاع چهار کیلومتر بالاتر 

از سطح زمین منفجر شده و پس از یک نور خیره کننده،

موجی از گرمای دوهزاردرجه ای ایجاد کرده است.

حرارت ایجادشده به حدی بوده است که بلافاصله 

بدنه های چوبی خانه ها را سوزانده و اشیای فلزی مانند 

شمشیر، نیزه و حتی سازه های سفالی و آجری را ذوب 

کرده است. با این حال، این همه تخریب نبوده و چند 

ثانیه بعد یک موج شوک انفجار عظیم از راه رسیده 

و همه چیز ازجمله مجموعه کاخ پنج طبقه با دیواری 

مستحکم به ضخامت چهار متر را ویران کرده است.

شهر تل الحمام با مساحتی ده برابر بزرگ تر از اورشلیم 

در طول عصر برنز میانی، حدود ۲هزار سال بزرگ ترین 

شهر تمدن دنیای باستان در جنوب شام به شمار 

باره از میان رفت و بیش  این حال، یک  می رفت. با 

از ششصد سال بدون سکنه باقی ماند.

هـای اولیـه باستان شناسـی وجـود مـواد  کاوش 

غیرمعمول مانند سـفال های ذوب شـده، زغال سـنگ،

آجـر حبـاب دار، دانه هـای سـوخته و خاکسـتر حجمی 

نشـان مـی داد. پژوهشـگران  تخریـب عظیـم را  از 

نخسـت با تجزیـه و تحلیل هـای رسـوبات و لایه هـای 

خـاک مـواردی ماننـد جنـگ، آتش سـوزی، فـوران 

آتشفشـانی و زمین لـرزه را بررسـی و رد کردنـد و گفتنـد 

توانـد گرمایـی  ایـن رویدادهـا نمی  کـدام از  هیچ 

مشـابه ایجاد کنـد، تا اینکـه سرانجـام بیـل مکانیکـی 

کاوشـگران تکه سـنگ های کوارتـز را در محـل پیدا کرد 

که نشـانه ای از اتفاقـی شـدید و درجه حـرارت ناگهانی 

زیـاد حاصـل از برخـورد کیهانـی بـود.

دکتر جیمز کنت، استاد زمین شناسی در دانشگاه سانتا 

«ما سنگ های  باربارای کالیفرنیا در آمریکا، می گوید:

کوارتزی در این ناحیه یافتیم که با فشارهای شدیدی 

ضربه دیده اند و این بسیار عجیب است. زیرا سنگ 

کوارتز یکی از مواد معدنی سخت است و ضربه زدن 

به آن بسیار دشوار است.»

نفره کارشناسان نشان  ویک  محاسبات تیم بیست 

داد این انفجار نمی توانسته است حاصل از برخورد 

سیارک بوده باشد. زیرا دهانه برخوردی در محل وجود 

ندارد، بلکه انفجار ناشی از یک جرم آسمانی مانند 

شهاب سنگ بوده است. دانشمندان می گویند انفجار 

سطوح خارجی گلدان های سفالی را ذوب کرده است 

و آجر ها و اسکلت انسان های نزدیک به محل حادثه 

تکه تکه شده اند.

دانشمندان معتقدند تل الحمام همان سدوم یا شهر 

قوم لوط است که مطابق روایات کتاب مقدس به علت 

اعمال غیراخلاقی ساکنانش مشمول غضب خدا شده 

و گزارش ویران شدنش در سفر پیدایش تورات آمده 

است.

دکتر کنت که در این تحقیق با فیلیپ ســیلویا، استاد 

باستان شناسی کتب مقدس در دانشگاه ساوت وست 

ترینیتــی آمریکا همکار بوده اســت، می گوید: «همه 

مشاهدات ذکرشده در سفر پیدایش عهد عتیق با یک 

ضربه هوایی مطابقت دارد.»

«با اطمینان صددرصد علمی نمی توان  وی اضافه کرد:

گفت که شهر ویران شده همان شهر سدوم عهد عتیق 

است. با این حال، توصیف شاهدان عینی از این حادثه 

فاجعه بار در ۳هزارو۶۰۰ سال پیش احتمالا به یک 

سنت شفاهی تبدیل شده و در قالب گزارشی مکتوب 

در کتاب مقدس تورات درباره نابودی قوم لوط(ع) آمده 

است.»

ی  ا   ک منطقـه ظ خـا لحـا   ز م ا لحـما ا   حیـه تل نا

حاصل خیـز به شـمار می رفـت. با ایـن حـال، محققـان 

که از سـال۲۰۰۵ در تپـه ای در ایـن ناحیـه مشـغول 

حفـاری و تحقیـق هسـتند، نمی دانسـتند چـرا ناگهان 

ایـن منطقـه در دوره ای از تاریخـش به شـوره زار تبدیـل 

شـده است.باستان شناسـان اکنون می گویند احتمالا 

انفجـار شهاب سـنگ و حـرارت فوق العاده زیاد، سـطح 

عظیمـی از آب شـور دریـای مـرده را بخـار کـرده و به روی 

دره پاشـیده اسـت یا نمک هـای سـاحلی دریـا را بلنـد 

کـرده و بـه روی شـهر ریختـه اسـت. سـواحل دریـای 

مـرده هم اینـک نیـز مملـو از نمـک هسـتند.در پـی این 

اتفـاق غلظـت نمـک خاک به میـزان غیرعادی افزایش 

یافتـه و کشـاورزی در شـعاعی بیسـت وپنج کیلومتری 

غیرممکـن شـده اسـت. در پـی ایـن حادثـه ده هـا هـزار 

تـن از سـاکنان نواحـی اطـراف مهاجـرت کردنـد و پـس 

از آن ششـصد سـال طـول کشـید تا بارندگی هـا در ایـن 

ناحیـه بیابانـی نمـک را از مـزارع بشـوید و بتـوان در این 

منطقـه بـار دیگـر زراعـت کـرد.در روایـتکتـاب مقدس 

که به لـوط پیامـبر دسـتور داده شـد  ذکـر شـده اسـت

از شـهر خـارج شـود و پشـت سرش را نـگاه نکنـد، امـا 

همـسر لـوط لحظـه ای درنـگ کرد و به «سـتونی از نمک»

«آتـش و گوگـرد از آسـمان  که  تبدیـل شـد، در حالـی

می باریـد و دود غلیـظ از شـهر بلنـد بـود.»

نکته ای درخور تأمل

متون دینی باید  ای تاریخی در  برای بررسی پدیده 

مسیری روشمند و متکی به مستندات قابل دفاع را طی 

ایــن مسیر  تواند در  کرد. یافته های علمی جدید می 

آنجا    ز ما ا ندیشمندان علوم دینی کمک کند، ا ا   به

که ابطال پذیری این یافته ها محتمل است، نباید به عنوان 

مهم ترین سند عینی به آن تکیه کرد.در قرآن کریم آیات 

متعددی به جریان قوم لوط(ع) اشاره کرده و نوع عذابی که بر 

آن ها فرود آمده، ذکر شده است. لازم است این یافته های 

جدید در کنار بررسی دقیق متون دینی به عنوان شواهد 

عینی به آن توجه شود. زیرا احتمال دارد سال ها بعد 

با توجه به کاوش هایی جدید نظرات باستان شناسان تغییر

 کند.

دانشمندان معتقدند 
تل الحمام همان سدوم 
یا شهر قوم لوط است 

که مطابق روایات کتاب 
مقدس به علت اعمال 
غیراخلاقی ساکنانش 

مشمول غضب خدا شده 
و گزارش ویران شدنش 
در سفر پیدایش تورات 

آمده است.
دکتر کنت که در این 

تحقیق با فیلیپ سیلویا، 
استاد باستان شناسی 

کتب مقدس در دانشگاه 
ساوت وست ترینیتی 
آمریکا همکار بوده 

است، می گوید: «همه 
مشاهدات ذکرشده در سفر 
پیدایش عهد عتیق با یک 
ضربه هوایی مطابقت 

دارد.»

دانشمندان معتقدند 
تل الحمام همان سدوم 
یا شهر قوم لوط است 

که مطابق روایات کتاب 

امید حسینی نژاد

برخی گره های تاریخی  فناوری سبب شده است تا  یافته های جدید علمی با پیشرفت بشر در علم و 

و اساطیری با کمک آن گشوده شود. باستان شناسی یکی از شاخه های علوم جدید است که توانسته 

با بهره گیری از روش های نوین علمی از ابهام های تاریخی پرده بردارد. یکی از شاخه های مهم و جذاب 

برای باستان شناسان کشف پدیده های مرتبط با گزاره های دینی است؛ گزاره هایی که در تورات، انجیل 

و قرآن به آن پرداخته شده و باستان شناسی برای عینیت بخشی به آن، در این مسیر گام گذاشته است.

scientific reports» مقاله ای منتشر شد که بحث های  ۲۰۲۱ در مجله « در بیستم سپتامبر ســال

این مقاله باستان شناسان مدعی شدند انفجار  فراوانی را در فضای علمی و دینی دنیا برانگیخت. در 

یک شهاب سنگ پنجاه متری عامل ویرانی عظیم شهر باستانی منسوب به قوم لوط در ۳هزارو۶۰۰سال 

پیش بوده است.

ن
رد

م ا
ما

ح
ل ال

ه ت
طق

 من
 در

ی
س

شنا
ن 

تا
س

 با
ی

ها
ش 

او
ز ک

ی ا
یر

او
ص

ت


